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سخن‌نخست

جنگ ۱۲ روزه میان ایران و اسرائیل نه صرفاً یک درگیری نظامی کوتاه مدت، بلکه 
نشانه ای از یک چرخش بنیادین در منطق راهبردی بازیگران اصلی منطقه به ویژه 
ایران و ایالات متحده بود. این جنگ، در دل خود نوعی آزمون بزرگ برای سنجش 
تابآوری، بازدارندگی، و انعطاف پذیری ساختارهای دفاعی و دیپلماتیک ایران به همراه 

داشت که فراتر از چارچوبهای سنتیِ درگیریهای خاورمیانه قابل تحلیل است.
تولد یک »ایران واقعگرا«

برخلاف آنچه در گذشته ایام شاهد بودیم، ایران در فضای پساجنگ،  در سطح 
کلان، وارد یک چارچوب مدرن و در عین حال بومی از دیپلماسی مشروط شده است.

 دگرگونی و تحولات راهبردی در دوران پساجنگ

به‌قلم:‌شیرین‌مسعودی

بدرود با محمود فرشچیان خالق عصر عاشورا
علیرغم اینکه خبر صحت و سلامتی 
محمود فرشچیان طی ۲ روز گذشته از 
این هنرمند پیشکسوت  طریق همسر 
اعلام شده بود، وی سحرگاه امروز در 

۹۴ سالگی درگذشت.
فرشچیان  محمود  مهر،  گزارش  به 
نقاش،  و  نگارگر  پیشکسوت  هنرمند 
سحرگاه امروز شنبه ۱۸ مرداد در آمریکا 
درگذشت. خبرگزاری مهر در گفتگو با 
تائید  را  خبر  این  وی  نزدیکان  از  یکی 

کرده است.
همچنین علیرضا اسماعیلی دبیر فرهنگستان هنر در گفتگو با خبرنگار مهر 
با تأیید خبر درگذشت این هنرمند پیشکسوت بیان کرد: ارتباط ما از طریق 
همسر ایشان است و ما نیز امروز صبح خبر درگذشت این هنرمند پرآوازه را 

از همسرشان شنیدیم.
وی همچنین گفت: برای مراسم یادبود یا اعزام پیکر ایشان به ایران، باید 

با خانواده فرشچیان هماهنگ کنیم و بعد از آن اعلام عمومی خواهد شد.
در ۱۶ مرداد ۱۴۰۴، سخنگوی شهرداری اصفهان اعلام کرد که این استاد 
نگارگری در بیمارستانی در ایالات متحده بستری است و وضعیت جسمانی 
او »وخیم« گزارش شده است. با این حال، سجاد محمدیارزاده نماینده تام 
الاختیار این هنرمند و رئیس دانشگاه استاد فرشچیان در گفتگو با خبرنگار 
مهر این خبر را تکذیب و بیان کرد که بر اساس گفتگو با همسر فرشچیان، 
او به دلیل زمین خوردن به بیمارستان مراجعه کرده و در آنجا به ذات الریه 

مبتلا شده است.
محمود فرشچیان متولد ۴ بهمن ۱۳۰۸ در اصفهان بود. پدر فرشچیان که 
نماینده فرش اصفهان بود، او را به کارگاه نقاشی میرزا آقا امامی برد و امامی 
به استعداد فرشچیان در زمینه نقاشی پی برد. فرشچیان پس از آموزش نزد 
او و عیسی بهادری و دانش آموختگی از مدرسه هنرهای زیبای اصفهان، 
برای گذراندن دوره هنرستان هنرهای زیبا به اروپا سفر کرد و چندین سال به 

مطالعه آثار هنرمندان غربی در موزه ها پرداخت.
فرشچیان بنیان گذار مکتب خود در نقاشی ایرانی بود که پایبند به شکل 
کلاسیک همراه با استفاده از تکنیک های جدید برای توسعه دامنه نقاشی 
ایرانی بود. او به این شکل هنر، روح جدیدی بخشید و آن را از رابطه همزیستی 
تاریخ با شعر و ادبیات تغذیه کرد تا استقلالی به این هنر بدهد که پیش از 

آن کمتر سابقه داشت.
نقاشی های قدرتمند و نوآورانه او پویا و گسترده و پر از جنب و جوش بودند، 
با تلفیقی جذاب از عناصر سنتی و مدرن، که ترکیبات سبک منحصر به فرد او 
در نقاشی بودند. برخی از توانایی های او احساس فوق العاده خلاقیت، نقوش 
متحرک، خلقت فضای های گرد و منحنی، خطوط نرم و قدرتمند، و خلقت 

رنگ های مواج بودند.
آثار فرشچیان یک ترکیب دل انگیز از اصالت و نوآوری بود. آثار او از شعر 
کلاسیک، ادبیات فارسی، قرآن، کتاب های مقدس مسیحیان و یهودیان، 
و همچنین تخیل عمیق خود او تأثیر گرفته بود. فرشچیان نقش مهمی در 
معرفی هنر ایران به صحنه بین المللی هنر ایفا کرده بود. او دعوت شد تا در 
دانشگاه های متعدد و مؤسسات هنری صحبت کند. شش کتاب و مقالات 

متعددی در مورد آثار وی منتشر شده است.
طراحی پنجمین ضریح حرم امام رضا علیه السلام و طراح ضریح جدید 
مقبره سیدالشهدا علیه السلام در کربلا از جمله مهمترین کارهای این هنرمند 
پیشکسوت بوده است. طراح ضریح جدید مقبره سیدالشهدا علیه السلام با 
مهارت استادان طلاکار و نقره کار ایران به اجرا درآمده و در سال ۱۳۹۱ در قم 

رونمایی و سپس به کشور عراق منتقل شد.

اخبار

شرح در صفحه 5

راه های کنترل کسری بودجه و اصلاحات اقتصادی بررسی شد

 نقدینگی
 و چالش سیاست های دستوری

اتحادملت - گروه اقتصاد؛ حمید زمان زاده، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و 
بانکی، بر اهمیت نقش وزارت اقتصاد در تصمیم گیری های کلیدی اقتصادی کشور 
تأکید دارد. او نقش این وزارتخانه را در مدیریت بحران های مالی و پیشبرد اصلاحات 
ساختاری حیاتی می داند اما هشدار می دهد که بدون رفع تحریم ها و بهبود روابط 
تأثیر  نیز  اقتصادی  سیاست های  هوشمندانه ترین  و  دقیق ترین  حتی  بین المللی، 

چشمگیری نخواهند داشت. زمینه سازی برای اصلاحات اقتصادی همچنان دشوار 
است. 

زمان زاده در گفت وگویی عنوان کرد که وزارت اقتصاد باید نقشی مؤثر در تعیین 
مسیر اقتصادی کشور ایفا کند و وزیر این وزارتخانه لازم است سیاست هایی هماهنگ 

با سایر نهادهای اقتصادی طراحی کند تا از چالش های کنونی عبور کنیم.

پایداری ها نتوانسته اند 
جامعه را در حد قالب 
خودشان تنزل دهند

پیام هایی که 
وان وح و ر با ر
 بازی می کند

 حذف
وسیه ایران و ر

 از معادلات گازی
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یک فعال سیاسی
 اصولگرا:

تاثیرات و مجازات کامنت های منفی در 
فضای مجازی

 نقشه واشنگتن- تل آویو برای تهران و 
مسکو

یادداشت

یک - روایت، روایتگری، روایت اول، جنگ روایت ها و ده ها 
ترکیب مشابه دیگر، این روزها از پرتکرارترین کلیدواژه های 
حوزه عمومی در ایران است. مدیران مکررا از تولید روایت 
موثر سخن می گویند، امنیتی ها نگران جنگ روایت ها هستند، 
روابط عمومی ها هم مرتبا »روایت سازی« و »مدیریت ادراک« 
را به عنوان دستور کار مورد تاکید قرار می دهند. انگار اکسیری 
میدانی،  واقعیت های  از  مستقل  می تواند  که  شده  کشف 
را نه  از رویدادها و روندها  ادراک مردم  باورهای عمومی و 

دستکاری کند که بسازد.
دو - رسانه در بنیادی ترین تعریف، واسطه ای است میان 
واقعیت و مخاطب یا پلی است که این دو ساحت را به هم 
لزوما مثل یک شیشه  این وساطت،  البته  متصل می کند. 
شفاف و صاف نیست. گاهی مثل منشوری عمل می کند 
که نور از آن می گذرد و به رنگ های مختلف تجزیه می شود. 
منشوری که می تواند برخی زوایا را برجسته کند، برخی را 
در سایه قرار دهد، یا حتی می تواند دوربین را جابجا کند و 
زاویه دید را تغییر دهد. اما - و این »اما« بسیار مهم است - 
نمی تواند چیزی را که اصلاً وجود ندارد، از عدم به وجود آورد.

سه- در نظریات کلاسیک ارتباطات، این تفاوت تا حدی 
روشن است. مثلا جورج گربنر در نظریه »کاشت« به این 
تلویزیون می تواند  نتیجه رسیده که  تماشای طولانی مدت 
قرار  تأثیر  را تحت  اجتماعی  از واقعیت  برداشت مخاطبان 
دهد. بر اساس این نظریه، مثلا رسانه می تواند باور مخاطب 

درباره میزان خشونت در جامعه را مهندسی کند اما قطعا 
نمی تواند یک فرد کتک خورده را قانع کند که در آغوش مادر 

است؛ تفاوت ظریف اما بنیادین است.
بگذارید مثال های بیشتری بزنم؛ برای کسی که اثرات تورم 
را روزانه تجربه می کند، رسانه با هیچ تکنیک و شیوه روایت 
است.  خوب  اوضاع  که  بسازد  را  باور  این  نمی تواند  گری 
تولید انبوه گزارش های تلویزیونی یا مکتوب با موضوع رشد 
و ثبات اقتصادی، مشکل را حل نمی کند. یا مثلا باور ذهنی 
کسی که با مدرک دانشگاهی مثلا در اسنپ کار می کند، با 
روایت اشتغالزایی یا مثلا پمپاژ خبر درباره احیای واحدهای 
تولیدی راکد تغییر نمی کند. بخشی از مشکلات امروز، ناشی 
با  از نفهمیدن همین تفاوت است. برخی تصور می کنند، 
در  چه  و  رسمی  فضای  در  چه  رسانه ای،  سرمایه گذاری 
شبکه های اجتماعی، می توانند روایت دلخواه شان را جایگزین 
واقعیت کنند. روایت جای واقعیت را نمی گیرد. اصرار برای 
نشاندن روایت به جای واقعیت،  آخرین رشته های اعتماد 
میان مردم و رسانه را هم پاره خواهد کرد. چهار- بخشی از این 
سوءتفاهم، احتمالا در واردات بی رویه و سطحی برخی مفاهیم 
پست مدرن ریشه دارد که اصولا در بسترهای اجتماعی دیگری 
شکل گرفته و معنا پیدا می یابند. اگر در نظریه های پست مدرن 
از »تکثر روایت ها«، »مرگ حقیقت« یا »ساخت اجتماعی 
از  سازوکارهایی  نقد  هدف  می شود  گفته  سخن  واقعیت« 
قدرت است که تلاش دارد از طریق کنترل گفتمان، واقعیت را 

به نفع خود بازتعریف کند. مشکل اینجاست که ما می خواهیم 
این نظریه های ذاتا انتقادی را درست در جهت عکس، یعنی 
برای توجیه قدرت استفاده کنیم. ساده تر بگویم، آنها می گویند 
»قدرت دارد با دستکاری روایت ها، واقعیت را مصادره می کند، 
پس باید در برابرش مقاومت کرد«، اما اینجا برخی اینطور 
ندارد، پس ما هم  فهمیده اند »چون واقعیت مطلق وجود 
می توانیم هر روایتی را بسازیم و جای واقعیت بنشانیم«. این 
یک »مصادره مفهومی« تمام عیار است. مصادره مفهومی در 
ادبیات نظری، به فرایند اطلاق می شود که نظریات انتقادی، 
توسط همان ساختارهای قدرتی که هدف نقد بودند، جذب و 

به ابزاری برای تثبیت قدرت بدل می شوند.
این است که هر میدانی منطق خودش را  پنج- واقعیت 
دارد و نمی توان همه چیز را با منطق رسانه حل کرد. اقتصاد 
کار  بازدهی سرمایه  و  بهره،  نرخ  تقاضا،  و  قواعد عرضه  با 
محور  بر  خارجی  سیاست  ادراک.  مدیریت  با  نه  می کند، 
منافع ملی، توازن قوا، و دیپلماسی واقع گرایانه می چرخد، 
نه بر اساس روایت هایی که می سازیم. حتی امنیت ملی هم 
انسجام  با واقعیت های سخت ژئوپلیتیک، توان نظامی، و 
اجتماعی تأمین می شود، نه با داستان سرایی رسانه ای. اگر 
هر میدانی را بخواهیم با منطق رسانه یا روایت فهم کنیم، 
زنجیره تصمیم گیری دچار اختلال می شود و حکمران به جای 
تصمیمات اثربخش، تصمیمات فانتزی و بی مصرف می گیرد.

شش- صد البته که این حرف ها به معنای انکار اهمیت 

رسانه نیست. رسانه ابزار قدرتمندی است برای اطلاع رسانی 
از  پشتیبانی  سازنده،  عمومی  گفت وگوی  ایجاد  صحیح، 
عملکرد  بر  نظارت  و  عمومی  خیر  بر  مبتنی  سیاستگذاری 
قدرت. رسانه می تواند حقایق پنهان را آشکار کند، می تواند 
صدای بی صدایان باشد، می تواند پلی میان حاکمیت و مردم 
ایجاد کند. اما همه این ها زمانی ممکن است که رسانه در 
جایگاه واقعی خودش قرار گیرد: آینه ای که واقعیت را منعکس 

می کند، نه کارخانه ای که واقعیت می سازد.
با  می توانیم  که  بگذاریم  کنار  را  توهم  این  باید  هفت- 
جادوی رسانه، مشکلات را حل کنیم. به جای صرف انرژی 
و بودجه های کلان برای »ساخت روایت«، باید در »ساخت 
واقعیت« سرمایه گذاری کنیم. اگر می خواهیم روایت پیشرفت 
داشته باشیم، باید واقعاً پیشرفت کنیم. اگر می خواهیم روایت 
عدالت داشته باشیم، باید عدالت را در عمل محقق کنیم. 
روایت های ماندگار، آن هایی هستند که ریشه در واقعیت 
دارند، نه آن هایی که در اتاق های فکر ساخته می شوند. البته 
بازی روایت را باید بلد بود. در دنیایی که دیگران با ابزارهای 
پیشرفته در حال جنگ روانی هستند، نمی توان و نباید دست 
روی دست گذاشت. اما نباید فراموش کنیم که روایت همه 
چیز نیست و دوباره تاکید می کنم، نمی تواند جای واقعیت را 
بگیرد. اگر مدیریت تصورات عمومی جایگزین سایر حلقه های 
زنجیره تصمیم سازی عالمانه شود، نه در رسانه که در حکمرانی 

شکست می خوریم.

ونه از نظریه های رسانه وایت سازی؛ فهم وار فانتزی ر

به‌قلم:‌عباس‌رضایی‌ثمرین‌/‌روزنامه‌نگار

یادداشت

با وجود کمبود شغل در جامعه و نیاز به ایجاد مشاغل 
جدید، تلاش جدی و عملیاتی در جهت حفظ و احیای 
برخی مشاغل موجود نیز  صورت نمی گیرد که عدم مرتفع 
ساخت این معضل باعث کاهش راندمان کاری و از سوی 
دیگر دست یازیدن به مشاغل  سایه و شغل دوم و سوم 
می شود. یکی از مشاغلی که در این سال ها مورد بی 
توجهی ساختارمند قرار گرفته و این بی توجهی علاوه بر 
ضربه زدن به ماهیت این شغل، در حال به حاشیه راندان 
آن است، شغل خطیر و آینده ساز خبرنگاری است. شغلی 
که سرمایه گذاری در دموکراسی محسوب می شود و یکی 
از حرفه  های پر ارزش در جوامع انسانی پیشرفته است. با 
توجه به اهمیت مقوله خبر و خبر رسانی، جایگاه رسمی 
این حرفه هیچگاه متزلزل نخواهد شد و حرفه خبرنگاری 
تحت هیچ شرایط با خطر نابودی مواجه نخواهد شد. اما 
 متاسفانه نگاه بسیاری از متولیان امر به حرفه خبرنگای 
خیلی سطحی و دم دستی است و همین نگاه باعث شده 
تا این حرفه در کشور ما  به عنوان شغل دوم و سوم و حتی 

شغل تزئینی و فانتزی در نظر گرفته شود.  

در این راستا بیشترین آسیب متوجه خبرنگاران و روزنامه 
نگارانی است که خبرنگاری تنها شغل رسمی آنان است. 
چرا که درآمد و دستمزد شان نه تنها با وظایف  محوله 
همخوانی ندارد، بلکه هیچ تناسبی با هزینه های زندگی 
نیز ندارد و با وجود صرف وقت و زمان بسیار برای تولید 
کنند.  می  دریافت  ناچیزی  دستمزد  انتشار  و  محتوی 
شغلی که به لحاظ امنیتی در رده حساس ترین و امنیتی 
ترین مشاغل قرار دارد و فرد باید  پاسخگوی جزئی ترین 
کلمات یا حتی علائم نگارشی به کار رفته در مقاله یا خبر 
باشد، به هیچ عنوان دارای امنیت شغلی  نیست تا جایی 
که نمی توان از نظر درآمدی کلمه شغل یا حرفه را بر 

روی آن نهاد.  
در واقع خبرنگاری در کشور ما بیشتر به یک شغل دهان 
پرکن شبیه است و بیشتر افرادی که در این حرفه مشغول 
 به کار هستند ) به جز افرادی که در نشریات بزرگ و رسانه 
های دولتی استخدام هستند( به این حرفه به عنوان شغل 
دوم و سوم  نگاه می کنند و در شهرستان ها نیز خبرنگاران 
بیشتر به صورت دلی و از روی عشق و علاقه پیگیر این 

مقوله هستند.  
در صورتی که اگر نوع نگاه مسئولان جامعه به مقولاتی 
نظیر آموزش و فرهنگ تغییر پیدا کند بیشترین حقوق 
عنوان  به  »فرهنگیان«  و  » خبرنگاران«  به  باید  مزایا  و 
پیشرو و آوانگارد در ترویج مهارت اندیشیدن تعلق گیرد. 
در حقیقت اگر پرورش افکار افراد یک جامعه  به روش 
صحیح صورت پذیرد و جامعه نیک اندیشیدن را بیاموزد، 
بسیاری از  ناهنجاری ها و معضلات جامعه مرتفع خواهد 
شد و بسیاری از کژتابی ها و آسیب های اجتماعی اصلاً به 

وجود نخواهند آمد.  
در حالیکه بر اساس آمار برای ایجاد هر شغل چند 
صد میلیون تومان بودجه نیاز است، این بی توجهی به 
حرفه خبرنگاری با هیچ  منطق اقتصادی و غیر اقتصادی 
قابل توجیه نیست. حرفه ای که می تواند بسیاری از 
دانش آموختگان در رشته های علوم  انسانی را جذب 
به  ، در عصر کنونی جایگاه و ساختار مشخصی  کند 
عنوان شغل ندارد و بی توجهی به این حرفه علاوه بر 
تبعات رسانه ای  و ورود افراد غیر به این جایگاه قابل 

اعتنا، باعث شده تا ظرفیت های اشتغالزایی این مقوله 
نیز مغفول بمانند.   

های  رسانه  از  دولت  رسانه، حمایت  مقوله  به  توجه 
نهادهای  و  ها  ادارات، سازمان  الزام  مجازی،  و  مکتوب 
دولتی و مدارس به آبونمان نشریات استانی و  کشوری، 
الزام ادارات به ارائه گزارش عملکرد در نشریات و سایت 
ها، تلاش در جهت قرار دادن روزنامه در سبد خانوار و ... 
می تواند در حفظ و احیای این شغل به عنوان یک شغل 
 جدی و قابل اعتنا از لحاظ اقتصادی موثر باشد. در ضمن 
از آنجا که زیر ساخت های این حرفه فراهم هستند و افراد 
 دوره دیده بسیاری به این حرفه گرایش دارند، با کمترین 
هزینه می توان بیشترین استفاده را برد و در آمار های 

اشتغال تحول اساسی  ایجاد کرد.  
به هر روی امید است مسئولین با تغییر نگاه به مقوله 
خبرنگاری گام های موثری در ایجاد اشتغال پایدار بردارند 
فرهنگ  کشور،  ای  رسانه  نظام  در  بر  تحول  علاوه  و 
عمومی و سواد رسانه ای افراد جامعه، زمینه را برای تحول 

اقتصادی ماندگار در این حوزه هموار سازند. 

آیا خبرنگاری شغل محسوب می شود؟

به‌قلم:‌وحید‌حاج‌سعیدی


